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فوتبال به 
»کارخانه 

تولید رویا« 
بدل شده 

است؛ رویای 
موفقیت، 

شهرت، ثروت 
و قهرمانی. 
این همان 

چیزی است 
که لویی 

دوبور، 
فیلسوف 

فرانسوی، 
آن را »منطق 

نمایش« 
می‌نامد: 

تبدیل تجربه 
انسانی به 

مجموعه‌ای از 
تصاویر جذاب 

و مصرف‌پذیر

اگر در قـــرن نوزدهم فوتبال بخشـــی از فرهنگ 
عمومی بـــود، در قرن بیســـت‌ویکم بـــه یکی از 
مهم‌ترین صنایع فرهنگی جهان تبدیل شـــده 
اســـت. گردش مالـــی صدهـــا میلیـــارد دلاری، 
رســـانه‌های جهانـــی، برندهـــای چندملیتـــی، 
بازار نقل‌وانتقال بازیکنـــان، اقتصاد تبلیغات و 
پلتفرم‌های دیجیتال، همگی نشان می‌دهند که 
فوتبال دیگر صرفاً یک ورزش نیست؛ بلکه نظامی 

گسترده برای تولید معنا، مصرف و قدرت است.

فوتبال به مثابه میدان قدرت
پیر بوردیـــو، نظریه‌پـــرداز فرانســـوی، جامعه را 
متشکل از »میدان«‌های مختلف می‌دانست؛ 
عرصه‌هایی کـــه در آنها بازیگران برای کســـب 
ســـرمایه و نفوذ با یکدیگر رقابـــت می‌کنند. از 
نگاه او، ســـرمایه فقط پول نیســـت. شـــهرت، 
اعتبـــار، دانـــش، منزلـــت اجتماعـــی و نفـــوذ 
فرهنگی نیز نوعی سرمایه‌اند. در دنیای امروز، 
فوتبال دقیقاً چنین میدانی اســـت. باشگاه‌ها، 

بازیکنان، رسانه‌ها، اسپانسرها، دولت‌ها و حتی 
هواداران در رقابتـــی دائمی برای کســـب انواع 
سرمایه قرار دارند. باشگاهی مانند رئال مادرید 
یا منچسترسیتی تنها یک تیم ورزشی نیست؛ 
بلکه یک برند جهانی است که سرمایه اقتصادی 

را به سرمایه نمادین و فرهنگی تبدیل می‌کند.
در این میدان، جام جهانی نیز صرفاً یک تورنمنت 
ورزشی نیست؛ بلکه کشورها از طریق آن تلاش 
می‌کنند تصویر مطلوبی از خود به جهان عرضه 
کنند. به همیـــن دلیل، فوتبال بـــه ابزار مهمی 
برای »قدرت نرم« تبدیل شـــده است. دولت‌ها 
می‌کوشند از موفقیت‌های فوتبالی برای افزایش 
اعتبار بین‌المللی، تقویت انسجام ملی و ارتقای 

جایگاه خود در افکار عمومی جهانی بهره ببرند.
به بیان دیگر، فوتبال امروزی بخشی از ژئوپلتیک 
معاصـــر اســـت. همان‌گونـــه کـــه در گذشـــته 
ناوگان‌های نظامی یا صنایع سنگین نماد قدرت 
بودند، امروز ورزش و بویژه فوتبال نیز به یکی از 

ابزارهای نمایش قدرت ملی تبدیل شده است.

 جامعه نمایش
و کالایی شدن رویا

تحلیل لویی دوبور، فیلســـوف فرانسوی، برای 
فهم فوتبال معاصر و پیچیدگی‌هایش روشنگرتر 
است. دوبور در کتاب مشهور »جامعه نمایش« 
استدلال می‌کند که در جهان مدرن، واقعیت 
به تدریج جای خـــود را به تصاویر داده اســـت. 
انســـان‌ها بیـــش از آن‌که بـــا واقعیـــت زندگی 
کنند، با بازنمایی‌ها، تصاویر و نمایش‌ها زندگی 
می‌کننـــد. اگر ایـــن ایـــده را به فوتبـــال تعمیم 
دهیم، درمی‌یابیم که بخـــش بزرگی از فوتبال 
امروز نه در زمین مسابقه، بلکه در شبکه‌های 
تلویزیونی، رســـانه‌های اجتماعـــی، تبلیغات و 
صنعت ســـرگرمی رخ می‌دهـــد. میلیاردها نفر 
مســـابقات را از طریق صفحه نمایـــش دنبال 
می‌کنند. ســـتارگان فوتبال به اینفلوئنسرهای 
جهانی تبدیل شـــده‌اند. لحظات بـــازی بارها 
بازتولید، تدوین و منتشـــر می‌شوند. حتی گاه 
تصویری که از یک بازیکن ســـاخته می‌شـــود، 

»راز جذابیت فوتبال« از دیدگاه مطالعات فرهنگی

نمایشی فراتر از 90 دقیقه
فوتبال در دنیای مدرن به »کارخانه تولید رویا و قدرت« بدل شده استفوتبال در دنیای مدرن به »کارخانه تولید رویا و قدرت« بدل شده است

با آغاز جـــام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشـــترک آمریکا، کانـــادا و مکزیک در حال برگزاری اســـت، 
بار دیگر فوتبال در مرکـــز توجه جهانی قرار گرفته اســـت. امـــروزه، فوتبال دیگر همان بازی ســـاده‌ 
درکوچه‌هـــا و زمین‌ خاکی‌ها نیســـت بلکه به یکـــی از پیچیده‌تریـــن صنایع عصر جدید بدل شـــده 
 است؛ صنعتی که نه فقط سرگرمی، بلکه هویت، سیاست، اقتصاد و حتی شیوه ادراک ما از جهان را 

شکل می‌دهد.

مطالعات فرهنگی

رضا پیراسته
استاد مطالعات فرهنگی

از عملکـــرد واقعی او مهم‌تر اســـت. در چنین 
وضعیتی، فوتبال به »کارخانه تولید رویا« تبدیل 
می‌شـــود؛ رویای موفقیت، شـــهرت، ثروت و 
قهرمانی. صنعت فوتبال ایـــن رویاها را تولید و 
در مقیاسی جهانی توزیع می‌کند. این همان 
چیزی اســـت که دوبور آن را »منطق نمایش« 
می‌نامید: تبدیل تجربه انسانی به مجموعه‌ای 

از تصاویر جذاب و مصرف‌پذیر.

کارکردهای پنهان فوتبال
فوتبال در جهان امروز چند کارکرد هم‌زمان را 
برعهده گرفته است. اول، کارکرد هویت‌سازی؛ 
فوتبال برای میلیون‌ها نفر منبع تعلق جمعی 
اســـت. هواداری از یک تیم یا تیـــم ملی نوعی 

احساس عضویت و همبستگی ایجاد می‌کند.
دوم، کارکـــرد اقتصـــادی؛ فوتبـــال بـــه یکـــی از 
سودآورترین صنایع فرهنگی جهان تبدیل شده 
است. از فروش حق پخش گرفته تا تبلیغات، 
گردشگری ورزشی، پوشاک و اقتصاد دیجیتال، 
شـــبکه‌ای عظیـــم از فعالیت‌هـــای اقتصادی 
پیرامون آن شکل گرفته است. ســـوم، کارکرد 
سیاسی؛ دولت‌ها و نخبگان سیاسی از فوتبال 
برای تقویت مشـــروعیت، تولید غـــرور ملی یا 

مدیریت افکار عمومی استفاده می‌کنند.
چهارم، کارکرد عاطفـــی؛ فوتبال یکی از معدود 
عرصه‌هایی است که هنوز می‌تواند احساسات 
جمعی گسترده ایجاد کند. در جهانی که بسیاری 
از تجربه‌های انسانی فردی و پراکنده شده‌اند، 
فوتبال لحظاتی از تجربه مشترک خلق می‌کند.

فوتبال در عصر سلطه فناوری
جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ را می‌تـــوان نمـــاد مرحله 
جدیدی از تحول فوتبال دانست. ورود گسترده 
سرمایه‌های آمریکایی، نقش فزاینده پلتفرم‌های 
دیجیتال، توســـعه هوش مصنوعی در تحلیل 
مســـابقات و جهانی‌تر شـــدن بازار هـــواداری، 
همگی نشان می‌دهند که فوتبال بیش از پیش 
در حال ادغام با منطق سرمایه‌داری دیجیتال 
اســـت. با این حال، جذابیت فوتبال صرفاً در 
اقتصاد آن نیست. راز ماندگاری این بازی در آن 
است که همچنان می‌تواند در دل پیچیده‌ترین 
ساختارهای اقتصادی و رسانه‌ای، لحظه‌ای ناب 
از عدم قطعیت خلق کند. هنوز هیچ الگوریتمی 
نمی‌تواند نتیجه یک مسابقه بزرگ را با قطعیت 
پیش‌بینی کند. هنـــوز یـــک گل در دقیقه نود 
می‌تواند تمام محاسبات را برهم بزند. شاید به 
همین دلیل اســـت که فوتبال در عصر سلطه 
فناوری، همچنان محبوب‌تریـــن بازی جهان 
باقی مانده است. این ورزش از یک سو صنعتی 
عظیم برای تولید ســـرمایه و نمایش است و از 

سوی دیگر، عرصه‌ای برای تجربه امید و رویا.

مدرنیته برای دو قرن گمان می‌کرد که می‌توان جهان 
را به مجموعـــه‌ای از داده‌ها، محاســـبات و قواعد فنی 
فروکاســـت. اما اکنون خود فناوری نشـــان داده است 
که پیچیده‌ترین تصمیم‌ها از جنس محاسبه نیستند. 
هیچ الگوریتمـــی نمی‌تواند به‌تنهایی پاســـخ دهد که 
عدالت چیست، کرامت انسانی چه معنایی دارد یا در 

تعارض میان سود و حقیقت، کدام باید مقدم باشد.

 فناوری بی‌فلسفه؛ قدرتی بدون قطب‌نما
هوش‌مصنوعـــی بـــه قلمرو داوری وارد شـــده اســـت؛ 
قلمرویی که موضوع اصلی فلســـفه اخلاق است. هر 
تصمیـــم الگوریتمی بر نوعی تصویر از انســـان اســـتوار 
است. اگر انسان صرفاً موجودی منفعت‌جو تلقی شود، 
ماشین نیز بر همان مبنا تصمیم خواهد گرفت؛ و اگر 
انسان موجودی دارای کرامت ذاتی فرض شود، نتایج 
کاملاً متفاوت خواهد بـــود. بنابراین، هـــر الگوریتمی 
حامل نوعی متافیزیک پنهان و نوعی انسان‌شناســـی 

ضمنی است.
از ایـــن منظر، مســـأله اصلـــی عصر هـــوش مصنوعی، 
ساخت ماشـــین‌های باهوش‌تر نیســـت؛ بلکه تعیین 
افقی است که این هوشـــمندی باید در آن به‌کار گرفته 
شود. فناوری می‌تواند وســـیله را در اختیار ما بگذارد، 
اما هرگز غایت را تعیین نمی‌کند. این پرسش که »چه 
باید کرد؟« از ســـنخ پرســـش‌های مهندسی نیست؛ از 
جنس پرســـش‌های فلسفی اســـت. از همین روست 
غ‌التحصیلان فلســـفه در کشـــورهای  کـــه امـــروزه فار
سازنده هوش‌مصنوعی کمتر بی‌کار می‌مانند و به‌طور 
بی‌سابقه‌ای توسط شرکت‌های فناوری اطلاعات به‌کار 
گرفته می‌شوند تا ارزش‌های انسانی را به سیستم‌های 

هوشمند منتقل کنند.

 چرا ماشین‌ها نمی‌توانند خردمند باشند؟
هوش‌مصنوعـــی این توهـــم دیرینـــه را که »انباشـــت 
اطلاعات به معنای افزایش حکمت است« فرو ریخته 
است. ماشین‌ها به حجم عظیمی از داده‌ها دسترسی 
دارنـــد، اما فاقد خـــرد هســـتند. اکنون با اســـتفاده از 
هوش‌مصنوعی به خوبی می‌دانیم که خرد، دانســـتن 
همه پاسخ‌ها نیست، بلکه تشـــخیص حدود دانایی و 

فهم پیچیدگی‌های وضعیت انســـانی است و این کاری 
است که نه از مهندســـان بلکه از فیلسوفان برمی‌آید. 
شاید بزرگ‌ترین کاستی ســـامانه‌های هوشمند امروز 
آن باشد که در بســـیاری از موارد، پاســـخی قاطع ارائه 
می‌کنند، درســـت در جایی که انســـان خردمند باید 

تردید کند.
از همین رو، بازگشت فیلسوفان در عصر هوش‌مصنوعی 
اتفاقی است که کمتر قابل پیش‌بینی بود. هرچه قدرت 
الگوریتم‌ها افزایش می‌یابد، نیـــاز به تفکر درباره معنا، 
غایت، ارزش‌ها و مسئولیت نیز بیشتر می‌شود. بنابراین 
انسان امروز بیش از هر زمان دیگری به فیلسوفانی نیاز 
دارد که بتوانند درباره این موضوعات بیندیشـــند و این 

ارزش‌های انسانی را برای ماشین‌ها کدگذاری کنند.

 بازگشت پرسش‌های فلسفی
به عصر الگوریتم‌ها

شـــاید مهم‌ترین پارادوکس قرن بیســـت‌ویکم همین 
باشـــد که پیشـــرفته‌ترین فناوری تاریخ، بار دیگر ما را 
به کهن‌ترین پرســـش‌های فلســـفی بازگردانده است. 
ماشین‌ها می‌توانند محاسبه کنند، اما هنوز این انسان 
است که باید تصمیم بگیرد چه چیزی ارزش محاسبه 
شدن دارد. فناوری می‌تواند قدرت ما را افزایش دهد، 
اما نمی‌تواند به مـــا بگوید این قـــدرت در خدمت چه 
غایتی قرار گیرد. از این‌رو، عصر هوش‌مصنوعی را باید 
آغاز دوباره فلســـفه دانست؛ »بازگشـــت پرسش‌های 
فلسفی در عصر الگوریتم‌ها« باعث شد پای فیلسوفان 
به فناوری هـــوش مصنوعی باز شـــود و جهـــان امروز 
بیش از همیشـــه به فیلســـوفان و تخصص آنـــان نیاز 

داشته باشد.

امروز هوش‌مصنوعی، ما را با بنیادی‌ترین پرسش فلسفی روبه‌رو کرده است: 
اگر ماشین بتواند محاسبه کند، تصمیم بگیرد و حتی استدلال کند، پس امتیاز 
ویژه انسان چیســـت؟ مســـأله امروز ما با هوش‌مصنوعی، مباحث تکنولوژی 
نیست؛ اصول انسان‌شناسی است. ماشین‌های هوشمند ما را وادار کرده‌اند 
دوباره بپرسیم: اندیشیدن چیست؟ آگاهی چطور حاصل می‌شود؟ مسئولیت 

اخلاقی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ و آیا عقلانیت صرفاً توانایی محاسبه است؟

چرا در عصر هوش مصنوعی، به فیلسوفان بیش از مهندسان نیاز داریم؟

فلسفه

فرزاد سجادی
استاد فلسفه

پایان اسطوره خودبسندگی فناوری


